
رهبر معظم انقلاب ابتدای امس�ال در دیدار اقش�ار مختلف 
م�ردم، به فع�الان فرهنگی توصیه کردند در س�ال پیش رو 
ب�ه مطالع�ه و آم�وزش نهج البلاغ�ه اهتمام ویژه ای داش�ته 

باش�ند. ایش�ان فرمودند: »امیرالمومنین قله  عدالت است، 
قله  تقواس�ت، قله  گذش�ت اس�ت در طول تاری�خ. اگر ملت 
ای�ران و ملت ه�ای مس�لمان بخواهن�د اس�تفاده کنن�د از 

درس ای�ن انس�ان بزرگ و برترین انس�ان ها بع�د از پیغمبر 
اک�رم)ص(، باید ب�ه نهج البلاغه بیش�تر مراجع�ه کنند. من 
توصی�ه می کنم امس�ال فع�الان عرصه  فرهنگی ب�ه مطالعه  

 نهج البلاغ�ه و آم�وزش نهج البلاغ�ه توج�ه ویژه ای داش�ته 
باشند«.

در این مجال نیم نگاهی به تاثیر نهج البلاغه بر منظومه فکری 

امامین انقلاب و گفتمان انقلاب اس�لامی خواهیم داشت و از 
مهجوریت آن در میان نس�ل های جدید و نظام بروکراس�ی 

کشور خواهیم گفت.

پرونده »وطن امروز« درباره جایگاه نهج البلاغه در زندگی و زمانه اکنون

نهج سیاست و حکمرانی
  

فاطمه ارجمند

در طول تاریخ، میراث های 
فکری بزرگ همواره زمانی 
ب��ه حی��ات اجتماعی خود 
ادام��ه داده اند ک��ه از حالت 

»نوش��ته های ایس��تا« خ��ارج ش��ده و به 
کانون های گفت وگو در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل شده اند. در 
این میان، نهج البلاغه به  عنوان مجموعه ای بی بدیل از حکمت، سیاست، 
اخلاق و جامعه شناس��ی اسلامی، ظرفیت آن را دارد که به یک منبع 
زنده و پویا برای گفت وگو و تعامل میان نسل ها تبدیل شود؛ به  شرط 

آنکه به کارآمدی آن در مواجهه با مسائل معاصر توجه جدی شود.
فرمایش��ات امیرالمومنی��ن)ع( در نهج البلاغه هرگز مختص یک 
طبقه خاص یا یک زمان محدود نبوده است. این کتاب، با ریشه هایی 
عمیق در فطرت انسان و مسائل مشترک بشری، قابلیت آن را دارد 
که پاس��خگوی نیازهای فکری و رفتاری تمام نسل ها باشد. آنچه در 
این مس��یر اهمیت می یابد، »اثبات کارآمدی« این کلمات در بستر 
جامعه امروز است، چرا که اگر جامعه کارآمدی یک سخن را به عینه 
در زندگی خود مش��اهده کند، به  صورت طبیعی آن را به گفتمان و 

نقطه مرجع گفت وگو تبدیل خواهد کرد.
از همین رو است که رهیافت صحیح در بهره برداری از نهج البلاغه 
برای گفت وگوی میان نسلی، در درجه اول فهم واقع گرایانه و عمیق 
از کارآمدی این کتاب در حل مس��ائل زندگی است؛ به این معنا که 
نهج البلاغه، صرفا متنی تاریخی، عارفانه یا ادبی نیست، بلکه مجموعه ای 
از راهکارهای عملی برای مواجهه با بحران های اخلاقی، سیاس��ی و 

اجتماعی است.
ب��رای مثال، یکی از مش��کلات مش��ترک همه نس��ل ها چالش 
»عدالت خواهی« و مطالبه عدالت در جامعه اس��ت. در نهج البلاغه 
این دغدغه نه به  عنوان یک ش��عار، بلکه به  مثابه یک پروژه عملی 
مطرح می شود. امیرالمومنین)ع( در نامه ۵۳، زمانی که مالک اشتر 
را ب��ه ولایت مصر منصوب می کنند، نکاتی را ذکر می کنند که در 
هر دوره تاریخی و برای هر نسلی در مواجهه با مسؤولیت، عدالت و 
قدرت قابل استفاده است: »و أشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه 
لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم، فإنهم 
صنف��ان: إما أخ لک فی الدی��ن و إما نظیر لک فی الخلق؛ مهربانی 
به مردم را در دل خود جای ده و آنان را دوس��ت بدار و نس��بت به 
آنان لطف داش��ته باش. مبادا نس��بت به آنان درنده ای باشی که به 
خوردن ش��ان حریص اس��ت، زیرا مردم یا برادر دینی تو هستند، یا 

در آفرینش همانند تو«.
این بخش از نهج البلاغه نشان می دهد نگاه به مردم، نگاه طبقاتی 
یا ابزارگونه نیست، بلکه نگاه مبتنی بر کرامت انسانی است. این بیان، 

مفهومی اس��ت که نس��ل های مختلف 
در هر زم��ان و مکانی به آن نیاز دارند، 
زیرا عدالت و احترام به کرامت انس��ان، 
مساله ای تاریخ مند و مختص یک نسل 

نیست.
اگر اینگونه مضامین در متن زندگی اجتماعی توس��ط گروه های 
مرجع، رسانه ها، معلمان، دانشگاهیان و خانواده ها به  صورت مستمر 
مطرح ش��ود، جامعه به  ص��ورت طبیعی به این درک می رس��د که 
کلم��ات امیرالمومنین)ع( نه تنها »قاب��ل گفت وگو« بلکه »ضروری 
برای گفت وگو« است، چرا که پاسخی به نیازهای مشترک همه اقشار 

جامعه ارائه می دهد.
افزون بر این، امیرالمومنین)ع( در مواجهه با چالش های سیاسی، 
فرهنگی و حتی اقتصادی، همواره نوعی از عقلانیت تعاملی را به کار 
می گرفتند که خود الگویی برای گفت وگوی میان نسلی است. حضرت 
در خطبه ۱۷۵ می فرمایند: »ألا و إنّ الدهر قد دار دُورته، و إنّ الحقّ 
قد عاد إلی نصابه، ألا و إنکّم محتاجون إلی عقل و صبر؛ آگاه باشید، 
روزگار چرخید و حق به جایگاه خود بازگش��ت. آگاه باشید، شما به 

عقل و صبر نیازمندید«.
ای��ن کلام، در ذات خ��ود، دعوت به مواجهه منطقی و صبورانه با 
مسائل اجتماعی است؛ ویژگی هایی که در هر جامعه  و هر نسلی برای 

گفت وگو و همفکری لازم است.
اگر نسل های جدید دریابند دغدغه های شان - از عدالت اجتماعی 
گرفته تا اخلاق فردی، از دغدغه  سیاس��ت تا بحران های فرهنگی و 
اقتصادی - در کلمات امیرالمومنین)ع( پاسخ دارد، آنگاه فاصله میان 
نسل ها با محوریت نهج البلاغه کاهش می یابد و این کتاب به کانونی 

طبیعی برای تبادل اندیشه تبدیل خواهد شد.
نکته  اساسی در این مسیر آن است که نهج البلاغه، نه در قالب نصایح 
کلیشه ای، بلکه از طریق پیوند با مسائل ملموس زندگی روزمره معرفی 
شود. وقتی نوجوان امروز ببیند امیرالمومنین)ع( از صداقت، شجاعت، 
عدالت خواهی، نظم و تدبیر سخن گفته و این صفات، معیار سنجش 
رفتارها در جامعه کنونی است، دیگر نهج البلاغه را متنی کهنه و صرفا 
تاریخی تلقی نمی کند، بلکه آن را به  عنوان معیار زندگی شخصی و 

اجتماعی اش می پذیرد.
به بیان دیگر، راهکار اصلی تبدیل نهج البلاغه به کانون گفت وگوی 

میان نسلی، اثبات پیوسته  کارآمدی آن در زندگی اجتماعی است.
وقتی این کارآمدی در حل مسائل عینی و در هدایت عقلانی جامعه 
از بحران ها به ثبات، توسط نسل های مختلف مشاهده شود، این کتاب 
از حالت یک »اثر مطالعه شده« به یک »متن زیسته« تبدیل می شود 
و در این حالت اس��ت که گفت وگوی میان نسل ها به  طور طبیعی و 

مداوم حول محور آن شکل می گیرد.

مهدی ارمغانی

نهج البلاغه، این میراث جاویدان از کلام امیرالمومنین 
علی)ع(، در طول تاریخ همواره الهام بخش جوامع انسانی 
برای رسیدن به عدالت، عقلانیت و رشد معنوی بوده 
اس��ت اما آنچه در عصر کنونی ش��اهد آن هس��تیم، 
پدیده ای ویژه است؛ هر دو جبهه  انقلاب و ضدانقلاب، 
با انگیزه هایی متفاوت و نگاه هایی متعارض، به این کتاب مراجعه می کنند؛ یکی برای 

تحقق عدالت و دیگری برای تحریف حقیقت.
جبه��ه انقلاب، با نگاهی منظومه ای به نهج البلاغه، این اثر گرانقدر را به  عنوان 
نقش��ه راهی برای حکمرانی، مدیریت و امت س��ازی در نظر می گیرد. در این نگاه، 
نهج البلاغه مجموعه ای از س��خنان پراکنده و بدون ارتباط نیس��ت، بلکه ترکیبی 
دقیق و حکیمانه از آموزه های الهی، عقلانیت راهبردی و واقع نگری عمیق است که 
به روشنی مسیر مواجهه با چالش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را برای جامعه 

اسلامی ترسیم می کند.
در نقطه مقابل، جبهه ضدانقلاب با رویکردی سطحی و گزینشی، تلاش دارد از 
بخش هایی از نهج البلاغه که به بیان مشکلات، چالش ها و تنش های دوران خلافت 

امیرالمومنی��ن)ع( می پ��ردازد، تصوی��ری مخدوش و 
تحریف شده از عدالت در جمهوری اسلامی ارائه کند؛ تا 
چنین القا کند که »عدالت علوی« در عصر حاضر محقق 
نشده و حتی در مقایسه با آن دوران، عدالت امروز در 

وضعیت نازل تری قرار دارد.
ضدانقلاب معمولا به مقاطع خاصی از سیره امیرالمومنین)ع( استناد می کنند؛ 
مانند بخش هایی که حضرت علی)ع( در خطبه ۳ نهج البلاغه با شکوه و گلایه از 
وضعیت نابسامان جامعه پس از رحلت پیامبر)ص( سخن می گویند، یا هنگامی که 
در خطبه های ۲۱۵ و ۲۱۶ بشدت از همراهی نکردن مردم در مسیر عدالت گلایه 
می کنند یا به مصادیقی همچون قطع دست دزدان یا برخورد با ناکثین، قاسطین 
و مارقین اشاره می کنند. ضدانقلاب با انتخاب گزینشی و تقطیع شده این مضامین، 
اینگونه القا می کنند که عدالت علوی یعنی تصمیمات سخت و تلخ در لحظه، بدون 
درک شرایط و اقتضائات زمانه و تلاش می کنند جمهوری اسلامی را با همان معیارهای 
ظاهری مقایسه کنند، بدون در نظر گرفتن منظومه  کامل تدبیر و حکمت علوی 
که سراسر نهج البلاغه را پوشانده است. در مقابل، جبهه انقلاب با فهم دقیق این 
منظومه، بخوبی دریافته است عدالت علوی هرگز مفهومی تک بعدی، مطلق و جدا 

از اقتضائات سیاسی، اجتماعی و امنیتی نبوده است. همان طور 
که امیرالمومنین)ع( در خطبه ۵۰ تصریح می فرمایند: »فَإنَِّ 
َّمَا یعُْرَفُ الرِّجَالُ باِتِّبَاعِ  الحَْقَّ وَ البَْاطِلَ لَا یعُْرَفَانِ بأِقَْدَارِ الرِّجَالِ وَ إنِ
؛ حق و باطل با اشخاص سنجیده نمی شوند، بلکه اشخاص  الحَْقِّ
با پیروی از حق شناخته می شوند«. این بیان حکیمانه دقیقا 
همان مبنایی است که جبهه انقلاب برای پیشبرد مقاصد خود در نظام جمهوری 
اسلامی انتخاب کرده است؛ یعنی شناخت و تطبیق اصول، نه اسیر شدن در ظواهر و 
مصادیق مقطعی. نگاه منظومه ای به نهج البلاغه در جبهه انقلاب، عدالت را در ارتباط 
با عقلانیت، مصلحت و رشد جامعه معنا می کند؛ نه در قالب اجرای صِرف احکام یا 
تصمیمات بدون درک بستر تاریخی و اجتماعی. اگر در مقطعی امیرالمومنین)ع( 
تصمی��م به اجرای حد یا عزل فرمان��ده ای می گیرند، این رفتار را نمی توان جدا از 

حکمت کلان ایشان در مسیر تثبیت حاکمیت حق تحلیل کرد.
همین نگاه در فرآیند مدیریت جمهوری اسلامی نیز مشهود است. عدالت، به 
 مثابه هدف نهایی و راهبردی، به شکل مستمر و مرحله بندی شده در سطوح مختلف 
حکمرانی دنبال می شود و همانگونه که امیرالمومنین)ع( در مواجهه با نفاق، جهل و 
فقر جامعه، برای اجرای عدالت »آمادگی زمینه« را شرط تحقق کامل آن می دانستند، 

در مدیریت امروز نیز این عقلانیت راهبردی به  وضوح جریان دارد.
از همین رو است که ضدانقلاب همواره در مواجهه با نهج البلاغه، صرفا به بخشی 
از خطبه ها که گلایه ها یا انتقادهای حضرت در دوران حاکمیت شان را بیان می کند، 
چنگ می زنند و هرگز به خطبه هایی چون خطبه ۹۳ که حضرت درباره وظایف 
»والی« در ایجاد قسط و عدل، رشد عقلانی جامعه و برقراری توازن اجتماعی سخن 
می گویند، اشاره نمی کنند، چرا که در این خطبه، عدالت نه به  عنوان یک فرمان 
مطلق، بلکه به  عنوان حاصل مدیریت حکیمانه و تدریجی تصویر شده است. بنابراین 
تجربه انقلاب اس��لامی نشان داده بهره برداری جبهه انقلاب از نهج البلاغه، نگاهی 
حکیمانه، منظومه ای و راهبردی است که بر اساس اولویت ها و اقتضائات زمانه، اصول 
را پیش می برد؛ در حالی  که بهره برداری ضدانقلاب، تقطیع شده، سطحی و آمیخته 
با اغراض سیاسی و تحریف است. این تفاوت رویکرد، نه تنها در برداشت از کلمات و 
عبارات، بلکه در نوع نگاه به مفهوم عدالت، مردم سالاری، امت سازی و حکمرانی نیز 
به  روشنی قابل مشاهده است. جبهه انقلاب، با تکیه بر همین فهم دقیق، به جای 
ناامید کردن جامعه از تحقق عدالت، مسیر رشد آن را تشریح و تبیین می کند؛ درست 
همان گونه که امیرالمومنین)ع( در طول دوران خلافت، با حکمت و صبر، جامعه ای 

پر از ناهنجاری را در مسیر رشد و قوام قرار دادند.

 بهره برداری
از نهج البلاغه

 یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه شناخت نهج البلاغه، 

علی صالحی

کشف ظرفیت گفتمان سازی آن از طریق فهم اصول 
بنیادین است. نهج البلاغه، به عنوان منشور اسلامی - 
انسانی و میراث فکری امام علی)ع(، اصل الگوی گفتمانی 
را تایی��د می کن��د و ب��ا تأکی��د ب��ر اص��ول عدالت، 
استکبارس��تیزی، وحدت و اخلاق، نقشی محوری در 

شکل دهی به گفتمان انقلاب اسلامی ایفا کرده است. 
از همین رو امام خمینی)ره(، بنیان گذار جمهوری اسلامی، نهج البلاغه را »آیین نامه 
انقلاب« توصیف و آن را به عنوان الگویی برای ساخت حکومت اسلامی معرفی کردند. 
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله نهج البلاغه را نقشه راهی برای ساخت 

تمدن نوین اسلامی دانسته  و بر لزوم بازخوانی و ترویج آن تأکید کرده اند.
گفتمان عدالت محوری انقلاب ■

 اصل عدالت به عنوان ستون اصلی گفتمان انقلاب اسلامی، در نهج البلاغه به 
صورت عملیاتی و جامع تبیین شده است. امام علی)ع( در خطبه ها و نامه های شان، 
عدالت را نه تنها به عنوان آرمانی انتزاعی، بلکه به عنوان الگویی عملی برای حکومت 

اسلامی مطرح کرده اند. در خطبه ای از نهج البلاغه )خطبه 
۱۵(، امام علی)ع( درباره زمین هایی که عثمان به اقطاع 
دیگران درآورده بود، می فرمایند: »والله لو وجدته قد تزوج 
به النساء و ملک به الإماء لرددتهُ؛ فإنّ فی العدل سعه و 
من ضاق علیه العدل، فالجور علیه أضیق؛ به خدا قسم، 

اگر آن مال را چنین می یافتم که به یقین با آن، زنانی به عقد زناشویی درآمده و 
کنیزانی با آن خریداری شده بودند، باز هم آن را به مسلمانان بازمی گرداندم، زیرا در 
عدل و دادگری وسعت و گشایش است و آن کس که اجرای عدالت بر او سنگین 
آید، تحمل ظلم برای او سخت تر است«. بر این اساس  نهج البلاغه، نه تنها الگویی 
برای حکومت عادلانه، بلکه اساسی برای حرکت به سوی جامعه ای عدالت محور است 

که در گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان اصلی بنیادین مطرح شده است.
گفتمان استکبار ستیزی انقلاب ■

گفتمان انقلاب اسلامی عمیقا متکی بر اصول مقاومت در برابر استکبار جهانی 
اس��ت. نهج البلاغه با تأکید بر مقابله با ظلم و فس��اد، الگویی جامع برای گفتمان 
استکبارس��تیزی انقلاب ارائه می دهد. امام علی)ع( در نهج البلاغه این گفتمان را 

اینگونه تبیین می کنند: »کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا؛ 
پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید«. )نامه 4۷( بر این 
اساس، هویت انقلاب اسلامی با نهج البلاغه گره خورده است 
و نش��ان می دهد نهج البلاغه به عنوان سلاحی برای مقابله با 

استکبار جهانی عمل می کند. 
گفتمان وحدت محور انقلاب ■

گفتمان انقلاب اسلامی، وحدت امت اسلامی را به عنوان یکی از اهداف اصلی 
خود مطرح می کند و نهج البلاغه نیز به طور مستمر بر اهمیت وحدت و اتحاد تأکید 
کرده است. در خطبه ای از نهج البلاغه )خطبه ۱۹۱(، امام علی)ع( می فرمایند: »الناسُ 
صنفانِ: إما أخٌ لک فی الدین، أو نظیرٌ لک فی الخلق؛ مردم ۲ دسته اند: یا برادر تو 
در دینند، یا همتای تو در آفرینش«. این سخن، پایه ای برای گفتمان وحدت محور 
انقلاب اسلامی است و نهج البلاغه، با تأکید بر این اصل، به عنوان الگویی برای مقابله 
با تفرقه گرایی و برادرکشي عمل کرده و گفتمان وحدت را در قالبی علمی و عملی 
تقویت کرده است. امروز جریان جهانی حمایت از فلسطین، ناشی از روح انقلاب 

اسلامی است که پایه های فکری و دینی خود را از نهج البلاغه گرفته است. 

گفتمان اخلاق محور انقلاب ■
گفتمان انقلاب اسلامی بر خلاف گفتمان غرب بر ارزش های اخلاقی و دینی استوار است. 
این انقلاب با نفی اباحه گری و بی بند و باری به خطری بزرگ برای گفتمان های رقیب و 
انحرافی تبدیل شده است. نهج البلاغه با تأکید فراوان بر اخلاق و تقوا، الگویی برای تقویت 
بنیان های معنوی جامعه ارائه می دهد. این موضوع، در شکل گیری گفتمان اخلاق محور انقلاب 
اسلامی نقش کلیدی داشته و نقطه قوت آن به حساب می آید. امروز که غرب با تشدید بحران 
معنویت و سقوط عیار اخلاقی روبه رو است، انقلاب اسلامی می تواند  با بهره گیری از ظرفیت 
ارزشی و قدسی نهج البلاغه، بشریت تشنه به معنویت را به خود جذب کند و از همین رو، 
بازگشت به نهج البلاغه برای تقویت انقلاب اسلامی به منظور مقابله با فرهنگ منحط غرب 
ضروری است. نقش نهج البلاغه در گفتمان سازی انقلاب اسلامی مبرهن است اما الزاماتی 
دارد؛ اول اینکه نهج البلاغه باید با رویکردی انقلابی و در قالبی نوین و قابل درک برای نسل 
جوان بازخوانی و باز تعریف شود، ثانیا مراکز تولید علم و اندیشه، به منظور استخراج اصول 
و مبانی، مؤلفه ها وارزش های انقلاب اسلامی، مطالعه علمی نهج البلاغه را در دستور قرار 
بدهند، زیرا نهج البلاغه، با تأکید بر اصول اسلامی و انسانی، ابزاری قدرتمند برای شکل گیری 

انقلاب اسلامی و مقابله با گفتمان های انحرافی رایج در جهان معاصر است.

نهج البلاغه و 
گفتمان سازی انقلاب

 نهج البلاغه رس��اله ای علمی و عملی برای کارگزاران 

سیدعبدالله هاشمی

حکومت اسلامی اس��ت. از نگاه مقام معظم رهبری، 
نهج البلاغه کتاب تدوین شده  انقلاب اسلامی و آیین نامه  
این انقلاب به حس��اب می آید. به باور ایشان، در همه  
بخش هایی که برای یک انس��ان کامل و یک جامعه  
انقلابی ضروری است، نهج البلاغه بهترین و وافی ترین 

مطالب را در بلیغ ترین، رساترین و پرمغزترین بیان ارائه کرده است.
با توجه به مراحل پنجگانه ای که مقام معظم رهبری برای انقلاب اسلامی ترسیم 
کرده اند، نهج البلاغه می تواند راهنمای خوبی برای حرکت انقلاب اسلامی باشد. بویژه 
در مرحله کنونی )ساخت دولت اسلامی(، می توان نهج البلاغه را به عنوان آیین نامه 

انقلاب مورد خوانش و مطالعه قرار داد.
ساخت دولت اسلامی با همه ظرافت ها و سختی ها نیازمند مراجعه به نهج البلاغه 
و الگوبرداری از حکومت علوی است، چرا که تداوم حرکت انقلاب اسلامی و حفظ 
اصالت آن در گرو مراجعه به نهج البلاغه است. نهج البلاغه بیانگر رفتار صحیح حکومت 
در تمام عرصه های جنگ، صلح، فتنه و آشوب داخلی، سیاست خارجی، امور عبادی 
و اخلاقی اس��ت. مقام معظم رهبری پیرامون جایگاه نهج البلاغه در تداوم انقلاب 
اسلامی می فرمایند: »ما اگر بخواهیم امروز انقلاب اسلامی را ادامه بدهیم، یعنی 
آنچه به معنای واقعی کلمه انقلاب اسلامی است، باید اسلام را همه جانبه مراعات 
کنیم و نمودارش نهج البلاغه اس��ت. باید برگردیم به نهج البلاغه و بازیابی کنیم. 
نهج البلاغه جنگ، سیاست، دیپلماسی، ارتباطات خارجی، سیاست خارجی، اخلاق، 
عبادت و زهد را در بر دارد و همه چیز در نهج البلاغه موجود است. این نهج البلاغه 

چندبعدی، نموداری از اسلام چندبعدی است که برای 
دوام انقلاب اس��لامی و ساختن یک انسان چندبعدی 

ضروری و لازم است«.
علت و منشأ رشد خوانش های ناصواب از نهج البلاغه، 
مهجوریت آن اس��ت. اگر جری��ان انقلابی در لایه های 

مختلف، آموزه های نهج البلاغه را برای عمل کردن مورد مطالعه قرار دهد، خوانش های 
ناصواب و گلایه های بی حساب به کلی از بین می رود. تا زمانی که سطح بهره مندی 
از نهج البلاغه محدود به سخنرانی و گفتاردرمانی باشد، جریان های انحرافی نیز مانند 
هر متن مقدس دیگری در میدان سخن، برداشت های خود را فریاد می زنند. تنها در 
میدان عمل است که می توان دست جریان های انحرافی را از دامان نهج البلاغه کوتاه 
کرد. مقام معظم رهبری نیز راه کوتاه کردن دست منتقدان داخلی و دشمنان خارجی 
را در بازگشت به نهج البلاغه می دانند. به باور ایشان، اگر ما اندکی با نهج البلاغه آشنا 
شویم و راه مان را به سوی این کتاب باز کنیم، راه سوءاستفاده  دشمنان کوچک و 
خرد که در داخل هستند، نیز راه استفاده  دشمنان بزرگ جنایتکاری که از غفلت ما 

و دوری ما از اسلام، همیشه استفاده کرده اند، بسته خواهد شد.
نظام اسلامی باید به این باور برسد که آموزه های علوی را مبنای تصمیم سازی و 
تصمیم گیری خود قرار دهد تا به آرمان خود برسد و نهج البلاغه نیز از مهجوریت بیرون 
آید.  با توجه به وابستگی تداوم انقلاب به نهج البلاغه، بویژه در مرحله ساخت دولت 
اسلامی، پرسش اصلی این است: چگونه می توان نهج البلاغه را به سندی جریان ساز 

در عرصه های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرد؟
در پاسخ می توان گفت نهج البلاغه منبع گرانبهایی برای بازنویسی و طراحی و 

ارزیابی سیاست های کلی نظام در عرصه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و... اس��ت. باید اس��ناد بالادستی 
نظ��ام و برنامه های بلندمدت کش��ور در عرصه های داخلی و 
خارجی انعکاسی از نهج البلاغه باشد تا تداوم انقلاب اسلامی 

تضمین شود.
در سطح راهبردی نیز امیر مومنان و خردمند سیاستمداران، مبتنی بر سیاست های 
کلی، اهداف و برنامه های متقنی را ارائه کرده اند که س��عادت دنیا و آخرت جامعه 
را تضمین کرده اس��ت. بر این اس��اس، قوای سه گانه و نهادهای تصمیم گیر نظام 
باید مبتنی بر جهان بینی و مدل حکومت علوی، نظام مسائل خود را ساماندهی و 
راهبردهای عملی برای رشد جامعه ترسیم کنند. نهج البلاغه در سطح تاکتیکی و 
روش های تصمیم گیری و اقدام نیز برای حاکمان الگوهای جذابی را ارائه می کند. 

در موضوع انقلاب فرهنگی، به عنوان یک نمونه از برنامه های اساسی حکومت، 
نهج البلاغه جایگاه اساسی دارد و ضامن اصالت بعد فرهنگی و انقلابی بودن آن است. 
مقام معظم رهبری با درایت همیشگی در موضوع انقلاب فرهنگی، همگان را به 
نهج البلاغه فراخوانده و دوری از نهج البلاغه در تدوین سند فرهنگی کشور را بدعت 
فرهنگی دانسته و می فرمایند: »یقینا انقلاب فرهنگی باید به منابع فکری و آن منابعی 
که مکتب را برای ما تشریح می کنند متکی باشد. ما نمی توانیم امروز یک انقلاب 
فرهنگی به وجود بیاوریم، در حالی که منابع اسلامی اصیل و متون دست اول اسلامی 
را مطرح نکنیم. آن که می خواهد انقلاب فرهنگی کند اما با قرآن یا با حدیث کاری 
ندارد، در حقیقت انقلاب فرهنگی نیست و ممکن است یک بدعت فرهنگی باشد«.
با تکیه بر جایگاه نهج البلاغه در اسلامی شدن دولت از نگاه مقام معظم رهبری، 

برای بهره مندی بیشتر از نهج البلاغه و تضمین اصالت انقلاب، چند راهکار پیشنهاد 
می شود:

۱- سنجش و ارزیابی قوانین موجود در عرصه های مختلف با آموزه های نهج البلاغه 
توسط مرکز بررس��ی های مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و ارائه طرح های جدید برای تصویب
۲- سنجش و ارزیابی عملکرد نهادهای تصمیم ساز نظام با آموزه های حکومتی 

نهج البلاغه توسط نهادهای نظارتی
۳- بازتولید سرفصل های درسی برای رشته های مرتبط با حکومت بر اساس 
معارف نهج البلاغه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و حوزه علمیه توسط 

شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزه های علمیه
4- تشکیل گروه های علمی و تعریف پروژه های پژوهشی برای استخراج نظام 
مسائل نظام اسلامی با رویکرد عینیت بخشی به معارف نهج البلاغه و پرهیز از 

تحقیق های غیرعملیاتی
۵- سامان دهی نظام مسائل حاکمیت و اولویت بندی آن بر اساس آموزه های 

نهج البلاغه
۶- استفاده از معارف نهج البلاغه برای بازسازی ساختار حاکمیت

۷- معی��ار ق��رار دادن ویژگی های کارگزار ت��راز از نگاه نهج البلاغه در جذب و 
گزینش نهادهای حاکمیتی

8- راه اندازی پویش های قوی در راس��تای تعمیق معارف نهج البلاغه در بدنه 
مسؤولان و مردم و مبنا قرار گرفتن معارف نهج البلاغه برای تولیدات رسانه ای با 

هدف اصلاح رابطه حکومت و مردم.

جایگاه نهج البلاغه در 
ساخت دولت اسلامی

نهج البلاغه و 
گفت وگوی میان نسلی

 صحنه اول: سکوتی در هیاهو ■
در میان��ه  غوغ��ای روزمرگی، در 
جدل های پرسر و صدای رسانه ای 
در انبوه گفته هایی که زود فراموش 
می ش��وند، گاه ب��ه چی��زی فکر 

می کنیم که گفته نمی شود اما جای آن حس می شود؛ آن 
خ��أ معنوی، آن زخم بی صدایی که وقتی به بی عدالتی برمی خوریم، در وجودمان تیر 
می کشد. حس ناکجایی، حس اینکه یک چیزی در عمق این جامعه کم است؛ جامعه ای 
که نظامش بر عدالت بنا شده اما زبان عدالت در آن، دیگر زبان گفت وگوی روزمره نیست. 
نه از آن رو که مردمانش با عدالت بیگانه اند، بلکه شاید چون عدالت، زبان گفتن خود را 
گم کرده است. نهج البلاغه، این میراث حکمرانی و معنویت، اگرچه در کتابخانه ها و در 
نشست های نخبگانی حاضر است اما در کوچه های تصمیم گیری عمومی و در خاطره  
زنده  جامعه، غایب مانده است. گویی یک شکاف پنهان بین آنچه باید گفتمان اصلی این 

جامعه باشد و آنچه واقعا در رسانه ها و ذهن ها می چرخد، ایجاد شده است.
صحنه دوم: تقلیل به تذکره ■

شاید بخشی از این فراموشی، از دل تقلیل آمده است. ما نهج البلاغه را به جای آنکه 
زبان زندگی سیاسی و اجتماعی بسازیم، به تذکره  اولیا فروکاسته ایم؛ کلامی برای تقدیس، 
نه برای تجربه؛ خطبه هایی برای مجالس رسمی، نه برای گره های روزمره. اگر امام علی 
علیه السلام را تنها در سیمای مظلومیت تاریخی  شان ببینیم، نه در قامت راهبرِ زندگی 
پیچیده امروز، آنگاه طبیعی ا ست که مخاطب امروز، ایشان را تحسین کند اما با ایشان 
زندگی نکند. اما اگر نگاه را عوض کنیم، اگر حضرت را به عنوان »مرجع حکمت سیاسی 
برای جامعه ای متکثر، گرفتار سردرگمی و اضطراب اخلاقی« بخوانیم، آنگاه همه چیز 
فرق می کند. آنگاه کلمات ایشان از جایگاه نمادین به تجربه روزمره حرکت می کنند و 

این دقیقا همان نقطه ای ا ست که رسانه باید وارد شود.
صحنه سوم: روایت، نه بازنشر ■

در فضای کنونی، بزرگ ترین خطا در مواجهه با متون بزرگ، بازنشر مکانیکی آنهاست. 
بازنشر بی زمینه، منجر به بی اثر شدن معنا می شود. چنانکه جمله  ژرف »فَإنَّ فیِ العَدلِ 
سَعَهً« اگر به عنوان بنر در یک همایش نقش ببندد، شاید تحسین برانگیز باشد اما اگر در 
دل تجربه  یک شهروند از عدالت در آموزش یا درمان روایت شود، آنگاه می تواند زندگی را 
تغییر دهد. در عصر سیال تصویر و سرعت تجربه، نهج البلاغه نیازمند ترجمه  زبانی نیست، 
نیازمند ترجمه  روایی است. نیازمند آن است مفاهیمش از درون زیست روزمره شنیده 
شود؛ در قالب روایت هایی واقعی، عینی، گاه کوچک و ظاهرا پیش پا افتاده اما حامل یک 

معنا: عدالت، شجاعت، تقوای اجتماعی و مسؤولیت.
صحنه چهارم: نقطه ورود دراماتیک ■

هر مفهومی، برای ورود به ذهن جمعی، به یک نقطه  اتکا نیاز دارد. درباره نهج البلاغه، این 
نقطه می تواند روایت هایی باشد که »فرد را در وضعیت تصمیم« قرار می دهد؛ لحظه هایی 
که فرد باید بین منفعت شخصی و حق عمومی یکی را انتخاب کند. این گسست درونی، 
همانجاست که کلام علی علیه السلام می تواند به یک عامل محرک اخلاقی بدل شود، نه 
صرفا یک توصیه معنوی. وقتی کسی در موقعیت دوگانه  فساد/ قانون قرار می گیرد، وقتی 
مادرِ یک دانش آموز با نابرابری آموزشی روبه رو می شود، وقتی کارمند جوانی می بیند چگونه 

رابطه به جای ضابطه کار می کند، آنجاست که اگر یک جمله از نهج البلاغه با 
او »سخن بگوید« - نه به شکل نقل قول که در قالب درامی از تجربه - آنگاه 

آن جمله در حافظه اش حک می شود.
صحنه پنجم: واسطه های روایتگر ■

اما چه کسی این تجربه را خلق می کند؟ رسانه، در اینجا نه یک دستگاه 
تبلیغ، بلکه یک میانجی روایت است. کار رسانه در نسبت با نهج البلاغه، نه »ساده سازی 
مفاهیم«، بلکه »ساده سازی موقعیت های تصمیم« است. قرار دادن مخاطب در دل یک 
وضعیت اخلاقی که پیچیدگی زندگی را بازتاب دهد اما به کمک حکمت علوی، امکان 
تصمیم درست را گوشزد کند. برای این کار، به روایات اپیزودیک نیاز داریم؛ روایت هایی 
که با یک مساله ملموس اجتماعی آغاز می شوند، بحران را توسعه می دهند، شخصیت ها 
را در معرض تعارض قرار می دهند و در نهایت، یک سطر از نهج البلاغه، نه به عنوان پایانی 
بر ماجرا، بلکه به عنوان دریچه ای به یک تصمیم روشن، ظاهر می شود؛ نه همچون یک 

»حکمت نهایی«، که همچون »صدای وجدان«.
صحنه ششم: مخاطب چندلایه ■

گفتمان س��ازی، زمانی موفق است که مسیرهای توزیع آن متکثر باشد. نهج البلاغه 
اگر قرار اس��ت به گفت وگوی روزمره بازگردد، باید از کانال های رس��می عبور کند و به 
حلقه های واسط اجتماعی برسد: معلمان، مادران، دانشجویان، طلاب جوان، کارآفرینان 
و مدیران محلی. این گروه ها »نخبگان میانی« جامعه اند؛ آنان که زبان روشنفکری ندارند 
اما مرجع معنایی جامعه اند. برای این گروه، محتوا نباید آموزگارانه یا دستوری باشد، بلکه 
باید تجربه محور، روایی و مهم تر از همه، قابل بازگویی باشد. آنها باید بتوانند تجربه  دیدن 
یا شنیدن یک روایت علوی را برای دیگران نقل کنند. در این صورت است که نهج البلاغه، 

از سطح گفتمان رسمی، به زبان مشترک نسل ها بدل می شود.
صحنه هفتم: زمان، دشمن یا همپیمان؟ ■

فرهنگسازی، با شتاب اتفاق نمی افتد. آنچه گفتمان می سازد، استمرار است، نه شدت؛ 
استمرار در معنا، استمرار در روایت، استمرار در بازآفرینی. اینکه مفاهیم علوی، مدام در 
تجربه های روزمره بازتاب یابد. اینکه نگذاریم به »ادبیات فصلی« تبدیل شود؛ همان گونه 
که عدالت، تقوا، شجاعت، مسؤولیت و فقرزدایی، در نهج البلاغه مفاهیمی پیوسته و زنده اند، 

نه کلیشه هایی موسمی.
پس، رسانه باید با صبر راهبردی وارد این عرصه شود، با محتواهایی نه فراوان و شتاب زده، 
بلکه دقیق، سنجیده، دارای بازخورد و قابل اصلاح و مهم تر از همه، متصل به زیست واقعی 

انسان ایرانی؛ انسان پیچیده، متناقض و در عین حال، تشنه معنا.
صحنه هشتم: پایان بندی بدون نقطه پایان ■

اگر روزی برسد که کارمند شهرداری هنگام امضای پرونده ای شبهه ناک، جمله ای از 
امام علی علیه السلام را در ذهنش مرور کند، اگر جوانی در فضای مجازی، به  جای انتشار 
خشم، به عدالت بیندیشد، اگر معلمی در برابر دانش آموز محروم، احساس مسؤولیتی علوی 
داشته باشد، آنگاه می توان گفت گفتمان نهج البلاغه، نه از طریق قانون یا تبلیغ، بلکه از 
طریق »بازگشت به متن زندگی« در جامعه مسلط شده است.  ما نیاز به ابلاغ نداریم، نیاز 
به گفت وگو داریم. نیاز به آنکه صدای عدالت، بار دیگر در کوچه های تصمیم و میدان های 
تجربه شنیده شود و این ممکن است، اگر به  جای آموزش، تجربه بسازیم؛ به  جای تبلیغ، 

روایت کنیم و به  جای کلیشه، صدای زنده  یک حکمت بی مرز را به جریان بیندازیم.

مهجوریت 
نهج البلاغه

میلاد حسن زاده

اندیشه
دوشنبه اول اردیبهشت 1404

وطن امروز    شماره 4297


